
  نامه  شوقطالبي، سراينده 
  )نامه و گوينده آن وقتصحيح نسخه خطيّ ش(

مهدي ماحوزي                   

مريم اميرارجمند                   
 

  چكيده 
دانسته، در    گويندة سدة دهم هجري قمري كه پارسي و تازي، نيك مي          » طالبي«

در قالـبِ مثنـوي مبـادرت ورزيـده و در           » نامة محمدي   شوق«ق، به نظم    . ه ـ947تاريخ  
استنساخ اين نسخة منحصر    . در مكّة معظمّه به پايان رسانده است      ق آن را    . ه ـ949سال  

 950، در سال    »ساقي بن سليمان  «به فرد، به خطّ نستعليقِ متوسط با قلم كاتبي به نام            
  .ق به انجام رسيده است.هـ

، داستان سفر روحانيِ بلوقيا ـ پادشاه مصر ـ را به قـصد   »شوق نامه«در » طالبي«
بن مايـة ايـن داسـتان،       .  بيت سروده است   4941در  ) ص(بت  زيارت حضرت ختمي مرت   

  .»آرزومندي«است و » اشتياق«حديثِ 
ضمن تأثير بسيار از مثنوي مولانا و گلشن توحيد شـاهدي، از نظـر              » شوق نامه «

نامة عطّـار دارد، هـر چنـد در بيـان مـسائلِ دينـي و                  ساختار، شباهت زيادي به مصيبت    
  .غزنوي، لحني آموزنده و حكمي استاخلاقي، لحن او همانند سنايي 

  كليد واژه
  .پردازي ـ شوق نامه ـ طالبي ـ سفرنامة روحاني ـ بلوقيا ـ داستان) ص(حضرت محمد 

                                                      
 گاه آزاد اسلامي ـ واحد رودهنعضو هيأت علمي دانش. 
 گاه آزاد اسلامي ـ واحد علوم و تحقيقات  آموختة دوره دكتري زبان و ادبيات فارسي ـ دانش دانش. 
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  معرفّي نسخه
دانسته و از قـرآن و         كه پارسي و تازي نيكو مي      طالبيمردي ناشناخته با تخلصّ     

 هجري قمري به    947ر تاريخ   احاديث، قصص انبيا و مباني عرفان آگاهي بسيار داشته، د         
  . پرداخته است»شوق نامة محمدي«نظم 

اي است منحصر به فرد بـه خـطِّ نـستعليق متوسـط از                ، نسخه شوق نامه مثنوي  
، كه به تاريخ روز چهارشنبه، شانزدهم شعبان المكـرّم          »ساقي بن سليمان  «كاتبي به نام    

، استنـساخ را بـه پايـان        هجري قمري، در مكّة معظمّـه     ) خمسين و تسعمائه   (950سال  
در .  ميلي متر است   76139 و قطع دروني كتاب      135205برده است قطع بيروني آن      

جلد نسخة اصـلي، تيمـاج      . نوشته شده است  ) يك بيتي ( مصراعي   2 سطر   15هر صفحه   
هاي  مشكي است و طلاكوب، كه به جاي شمسه، مستطيلي مطلآ دارد و اطراف آن با گلُ           

سرلوحة كتاب هم آراسته است و عنوان بـه         .  كمند آن نيز مطلآست    طلايي آراسته شده،  
نـسخة  «:  به اين صورت كتابت شده است      2-1خط ريحاني خوش و مذهب در ورق ب         

نامة محمدي و محرّك مشتاقان سرمدي و مشوق عشّاق احمدي و آرامش              شوق
اي   رهبـوده، جـدول پـا     ) سبز و قرمـز و مـشكي      ( مجدول، الوان    »قلب سالكان سرمدي  

راده » ب«در پايـان بـرگ      . كتاب نقصي نـدارد   . حاشيه نسخه را، از متن جدا كرده است       
 174كتاب . دهد دارد كه مطابقتِ آن با ابتداي ورق بعدي، كامل بودن نسخه را نشان مي

  :شود  با اين ابيات آغاز مينامه شوق.  صفحه باشد348برگ دارد، كه 
  

 حمـــد پـــاك از جـــان پـــاك انبيـــا
 بـــدل  آن ذات پـــاك بـــيبـــاد بـــر

 از كـــف خـــاكي، پديـــد آرد شـــهي
 آفريـــد از گـــوهر نـــور جمـــال   
 مبــدع كــل، مرجــع كــل، شــمع ديــن
ــده   ــد آمـ ــود و احمـ ــام او محمـ  نـ

  

ــي   ــد ب ــا   حم ــر منته ــه غي ــت ب  غاي

كو دهد از نحـل و خـون، شـير و عـسل            
بخـــشد او را ملكـــت شاهنـــشهي  
ــال   ــر كمـ ــريف بـ ــوهر ذات شـ جـ
خـــاتم كـــل، رحمـــه للعـــالمين   

 ـ ــاهر و قاســ ــده طـ ــد آمـ م، محمـ
3)1-6نامه،  شوق(

 

  :و انجام آن چنين است
ــاد      ــاد ب ــر، آب ــاغ و ب ــن ب ــد اي ــا اب  ت
ــر  ــسد دگ ــه بنوي ــد و آنك ــه خوان ــر ك  ه
 يافـــت زينـــت از دعـــا تَـــم الكـــلام
ــن   ــوم دي ــا ي ــاعتي ت ــر س ــر دم و ه  ه

ــاد    ــشاد بـ ــم درو دلـ ــلِ دل دائـ اهـ
شــان بــه ســر حــق نهــد تــاج كرامــت

بــر رســول و آل و اصــحابش ســلام   
ــر ــالحين  بـ ــابعين و صـ ــع تـ  جميـ
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)4938-4941نامه،  شوق(    

  :هاي زير را افزوده است در پايان، كاتب بيت
 قَـــد تَـــم كتِـــابتي بعِـــونِ الوهـــاب
 گر سـهو و خطـايي شـده باشـد واقـع           

  

ــواب    ــي راي ص ــد همگ ــه باش ــد ك امي
ــواب  ــريم التَـ ــت كَـ ــي انَـ رب اغفرِلـ

4)4941 ■نامه،  شوق(
 

  :يناً چنين استو فراغنامة كتاب ع
تمت الكتاب بعون الملك الوهاب في مكةّ المعظّمة المشرفة زادها اللـّه تـشريفاً و               «

دي                 تعظيماً يوم الرّبوع السادس عشر من شهر شعبان المكرّم سنة خمسين و تسعمائه علي يـ
المـؤمنين و  الفقير الحقير المعترف بالذّنب و التَّقصير ساقي بن سليمان عفي اللّه عنه و لجميع          

  )4941 ■نامه،  شوق(» المؤمنات آمين رب العالمين
  : آورده استنامه شوق نام دارد كه پانزده بار نام خود را در طالبيسرايندة اين مثنوي، 

  را زيـــن كـــشاكش ده گـــشادطـــالبي
  

 كــن زيــاد نامــه شــوقشــوق او از  
)494نامه،  شوق(  

  :و يا
 در طلــب، جــان كــن نثــار!  هــانطــالبي

  
ــن  ــار زي ــيچ ك ــد ه ــر نباش ــب بهت  طل

)1056نامه،  شوق(  

  :و نيز
 نمــــا بــــر راهــــشان  را رهطــــالبي

  
ــشان   ــزان، جــان ف ــان و خي ــا رود افت ت

)4035نامه،  شوق(  

  :گويد  مي»نامه شوق«او در بابت آغازِ نظمِ 
ــيم  ــي و زي و مـ ــاريخ ظـ ــود در تـ  بـ
ــاب   ــتح ب ــن ف ــد اي ــي ش ــام وح  در  مق

  

ــديم     ــر ق ــوج از بح ــن م ــرون اي زد ب
نكــه باشــد تــابع وحــي كتــاب    ز آ

)760-761نامه،  شوق(  

ق، پـس از بازگـشت از سـفر روم بـه مكّـه، شـروع بـه                 .  هـ   947 به سال    طالبي
  :داند  كرده، وي منشأ اين ابيات را الهامات غيبي مينامه شوقسرودن 

 ايــن فتوحــاتي اســت كــز غيــب آمــده 
ــĤب  ــن حــسن م ــسبتش حــق داده زي  ن

  

ــده   ــب آمـ ــب لاريـ ــرم از غيـ در حـ
ا بـود ايـن، قبلـه گـاه شـيخ و شـاب             ت

)762-763نامه،  شوق(  

  : كند كه و تأكيد مي
ــان   ــانم در مي ــن ترجم ــي، م ــو ن  همچ

 

ــتان    ــان اي دوس ــد در بي ــن آم ــي م ب
)4902نامه،  شوق(  
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  :گويد او دربارة نامِ مثنويِ خود، چنين مي

 نــام ايــن زيبــا عــروس ســرمدي    
 

ــبش    ــد زغي ــوقش ــدي  ش ــة احم نام
)764نامه،  شوق(  

  : را آورده است»نامه شوق«و در جاي جاي مثنوي، عنوان 
ــرم  ــانم در حــ ــرم دادي امــ  از كــ

 

   در قلـــمنامـــه شـــوقكĤمـــدم ايـــن  
 )4775نامه،  شوق(                                                                   

  :كند كه كلامش متأثّر از سرّ مثنوي معنوي مولاناست و اذعان مي
 روز و شـــب همـــراه مـــنمثنـــويش 

ــونس مــن آن كتــاب     ــود دائــم م  ب
 ســـرِّ معنـــي كـــرده در جـــانم اثـــر
ــور چــشم   زادة انــس وي اســت ايــن ن

 

ــن     ــاهِ م ــن، ج ــزتّ م ــن، ع ــت م  رفع
 جــان و دل، مــستان از آن جــام شــراب
ــر   ــر و زب ــان و دل، زي ــد ج ــر ش  زان اث
 جوهر جان اسـت و نبـود جـنس يـشم          

 )773-776امه، ن شوق                                  (

گويـد، و بيـان        شاهدي مـي   »گلشن توحيدِ «او، همچنين از انُس عميق خود به        
را » نامـه   شـوق «و هماهنگ با آن، وزن      » گلشن توحيد «دارد كه تحت تأثير مثنوي        مي

  :انتخاب كرده است
ــن  ــروي كـ ــت، رهـ ــودم راهِ حقّـ  نمـ
ــوفن  ــدينجا، اي نكــ ــا بــ  ز اول تــ
ــوافي   ــف از وزن قــ ــودم واقــ  نبــ

 

ــاد  ــن دمـ ــوي كـ ــربِ معنـ  م ذوق قـ
ــر وزن   ــان، ب ــر زب ــته ب ــشنگذش   گل

ــافي    ــشته ص ــوافي گ ــود از ق ــم ب  دل
 )4556-4558نامه،  شوق                              (
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  تصوير گلشن توحيد

  )جلد(
، ابياتي از مولانا و عطّار را تـضمين كـرده،       نامه  شوقهاي    لاي بيت   گوينده در لابه  

  .نگ سرخ نوشته استها را به ر كه كاتب، اين بيت
هاي عربي كتاب در اكثـر مـوارد مـشكول اسـت و بـسياري از                  ها و مصراع    عبارت

  .گذاري شده است اسامي خاص هم اعراب
ظاهراً كاتب بعد از كتابت، نسخة خود را از نظر گذرانيده و خطاهـاي خـود را بـه     

  :هاي ذيل اصلاح كرده است روش
، )يـا هـر جـا افتـادگي دارد        (هـا      پايان مـصرع   در) V(هاي كتاب را با علامت        افتادگي -

  .مشخص كرده و آن را در حاشيه افزوده است
 .واژگان نادرست را خط زده و در بالا يا حاشية متن، درستِ آن را نوشته است -
) خ(و  ) م(كلمه، مصراع و حتيّ بيتي را جا به جا نوشته، با آوردن حـروف اختـصاري                  -

 .به خواننده متذكّر شده است)  و تأخّرها راتقدم(مقدم و مؤخّر بودن آن را 
  : بيت است4941تعداد ابيات اين مثنوي 

ــنج ــسر    پ ــد اي پ ــات باش ــزار ابي  ه
 

چــون حــواس خمــسه در جــسم بــشر 
)4911نامه،  شوق(  

 حوالي بهمـن مـاه    طالبي، يك سال و شش ماه، زمان برده است،          نامه شوقنظم  
 جمـادي الآخـر     13 و در چاشـتگاه دوشـنبه        را آغاز نموده  » نامه  شوق«ق  . هـ   947سال  

  :ق آن را در مكهّ به انجام رسانده است. هـ 949سال ) مقارن با مرداد ماه(
 در جمــادي الآخــرين مــاه اي ولــد   
ــتگاه   ــنبه، چاشـ ــود در روز دوشـ  بـ
 مــدت تــاريخ ايــن حــرف و رقــم    
 ابتــدا در ظــي و مــيم و زي رســيد   
ــت  ــواني رواس ــرم خ ــات ح ــر فتوح  گ

  اللّـــه آمـــدهايـــن فتـــوح از كعبـــه
 

 مـــه فكنـــده جـــرم در بـــرج اســـد 
ــاه   ــد ز م ــته ب ــشرين گذش ــث و ع  ثال
ــم   ــد در قل ــه آم ــا ن ــل ب ــصد و چه  نه
 خــتم نظمــش تــا بــدين مــدت كــشيد
 كــين فتــوح، از نعمــتِ خــتمِ انبياســت

 هــــاي آگــــاه آمــــده مــــونس دل
 )4890-4896نامه،  شوق                              (

  شيوة تصحيح
 شده ا ست با تهيه و تنظيم تعليقات، شـرح نكـات تنظـيم               در اين تصحيح سعي   

  .هاي مختلف ا طلاعات جامعي دربارة متن در دسترس خواننده قرار گيرد فهرست
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در مواردي نيز نياز به تصحيح اجتهادي بود، كه منحصر به فرد بـودن نـسخه بـر                  

 ـ    حساسيت كار و معضل آن مي   اي متـون  افزود؛ مثلاً براي درسـت خوانـدن مـوارد ناخوان
، ديگـر   طالبينخست سبك و سياق قلم      : گرفت  كلمات، بايد چند نكته، مد نظر قرار مي       

  .ضرورتِ نحوِ مورد استناد وي، سوم قاموس لغات او چهارم رسايي و تطابق معنايي كلمه

  شرح احوال، افكار و آثار طالبي
ويـژه  ؛ بـه    5 مقارن است با آغاز حكومت صـفويان در ايـران            طالبيدوران زندگي   

و پسرش، تهماسب ميرزا، كـه پـس از   ) ق. هـ  907-930(حكومت شاه اسماعيل صفوي     
  .ق بر ايران حكمراني كرده است.  هـ 984مرگ پدر، تا سال 

-1566/ق.  هــ    926-974سلطنت  ( از سلطان سليمان عثماني      طالبياز سويي   
حكومـت پـدرِ ايـن    رود كه او، اواخر  كند و احتمال مي   نيز در شعر خود ياد مي     .) م1520

  .را نيز درك كرده باشد» سليم خان«پادشاه، يعني 
. سلطان سليمان اول، سهمي بسزا در گسترش مرزهاي امپراتوري عثماني داشـت       

او، در دوران حكومتش، امپراتوري عثماني را از مرزهاي ايران تا تنگة جبـل الطـارق و از                  
  .افريقا در مديترانه، گسترش بخشيدهاي  هاي دانوب تا سواحل درياي سرخ و كرانه كناره

هاي بسيار پهنـاوري      ، صاحب ثروتي بسيار بود و به بخش       »سليمان شاه «حكومت  
ــت   ــسلطّ داش ــلامي ت ــشورهاي اس ــاز    . ازك ــا آغ ــي، ب ــان ايران ــا و اديب ــي از علم   گروه

هاي هند و روم مهـاجرت كردنـد و در    هاي دولت صفوي از ايران به سرزمين  گيري  سخت
از آنجـا كـه   . ف و تدوين كتاب و آثار خود به زبان عربي و فارسـي پرداختنـد           آنجا به تألي  

سليمان شاه توجهي خاص به زبان و ادبيات فارسي داشت، بسياري از اين دانـشمندان و                
 جزو همين مهاجران باشد كه ظاهراً       طالبيرود    اديبان به دربار او پناه بردند، احتمال مي       

  .ز در سرزمين عربستان سپري كرده استبيشتر عمر خود را در سفر و ني
شـود و     ق از مكّه به قصد زيارت تربت مولانا خارج مـي          .  هـ   943 در سال    طالبي

) دارالـسلطنه ( پـس از قونيـه، رهـسپار دارالخلافـه           »نامه شوق«طبق نوشتة خودش در     
ني استانبول شده و مورد تفقّد و التفات همين شاه سليمان اول، معروف به سليمان قـانو               

  :قرار گرفته است
ــلم   ــد حاص ــود ازو ش ــون وداع و ج  چ
ــان  ــليمانِ زمــ ــاهِ دوران و ســ  شــ
 بـــاد دائـــم نـــصرت و اقبـــال او   
 مرحمــت فرمــود و بنمــود التفــات   

ــزلم     ــد من ــسلطنت ش ــه دارال ــس ب  پ
ــب   ــاه غيـ ــش در پنـ ــاد ذاتـ  دان بـ

ــلال او  ــه دم اجــ ــي دم بــ  در ترقـّـ
 يـــافتم انعـــام شـــاه پـــاك ذات   
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ــزود   ــدم ف ــدم روي او، مج ــون بدي  چ
 

ــشود  ــتحم برگـ ــواب فـ ــرب او ابـ  قُـ
 )4890-4896نامه،  شوق                                (

  زندگي و شرح حال طالبي* 
) زيسته كه در سدة دهم هجري قمري مي (طالبيبا آنكه نگارنده، در باب زندگي      

اميـر  . ، مراجعه كرد، ليك در اين زمينه اطّلاعـي بدسـت نيـاورد            6هاي مختلف     به تذكره 
 نـام بـرده كـه بـه دليـل           طالبياز شاعري به نـام      » مجالس النفّايس «شير نوايي در      يعل

  .كرده است  تخلّص ميطالبياشتياق به طلب علم و اشتغال به كسب علم، 
روانشاد سعيد نفيسي هم به نقل از همان كتاب، او را در شـمار گوينـدگان قـرن                  

تـوان احتمـال داد كـه         اني مـي  فقط از نظر تقارن و تناسب زم ـ      . 7دهم هجري آورده است   
  . استطالبي سمرقندي همان نامه شوقسرايندة 

 ذكـر  طـالبي دارلو،  محمدعلي خزانه  8»هاي فارسي   منظومه«تخلصّ اين شاعر در     
 سخن رفته ولي هيچ اطّلاع      طالبيشده و در جلد چهارم اثرآفرينان نيز از شاعري به نام            

  .ديگري در آن نيامده است
بار در اين مثنوي، به تخلّـص خـود            چندين نامه  شوق سرايندة   چنانچه اشاره شد  

  :اشاره كرده ولي از نام وكنيه، موطن و اجدادش، مطلبي نياورده است
ــالبي - ــاي  ط ــوبش نم ــه مطل   را ره ب
 

ــن   ــوقذوق او زيـ ــه شـ ــزاينامـ   برفـ
 )54نامه،  شوق                                                  (

 قـرب و عـزّ هـر مقـام        از تو خـواهم      -
 

ــه    ــصه كوت ــالبيق ــسلام ط ــن وال   زي
 )114نامه،  شوق                                                 (

ــالبي - ــرم  ط ــش از ك ــي بخ   را خلعت
 

ــرم      ــالم محت ــر دو ع ــود در ه ــا ش  ت
 )871نامه،  شوق                                              (

 مردي كثير الحج بوده، كه پيش       طالبيآيد كه     نين برمي  چ »نامه  شوق«از ابيات   
  :از سرودن اين مثنوي، پانزده بار به مكّه مشرفّ شده است

ــرم   ــز ح ــودم ك ــرده ب ــج ك ــانزده ح  پ
 

ــرم    ــد از آن، اي محت ــروجم بع ــد خ ش
 )711نامه،  شوق                                           (

تنها از التفات . كند اي نمي طالبي، در اين مثنوي، به پيشه و حرفة خود نيز اشاره
توان اين احتمال را داد كه او  سلطان عثماني ـ سليمان شاه اول ـ در ملاقات با او مي

  : 9 پر آوازه و يا در دانش، صاحب نام بوده استصاحب مكنت يا بازرگاني
 مرحمــت فرمــود و بنمــود التفــات   

 

ذات   يــــافتم انعــــام شــــاه پــــاك 
 )754نامه،  شوق  (                                                
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طالبي بارها به ارادت و علاقة خاص خود به حضرت مولانا جـلال الـدين محمـد                 

 بيت براي مولانا سروده اسـت كـه بـا ايـن      57اي در     نامه  بلخي اشاره كرده و حتي زيارت     
  :شود ها آغاز مي بيت

 الـــسلام عليـــك اي ســـردار ديـــن
ــان   ــاه لامكـ ــك شـ ــسلام عليـ  الـ

ــك اي در ــسلام عليـ ــورالـ ــاي نـ  يـ
 مولـــوي آن معـــدن صـــدق و صـــفا
ــوار عـــشق  ــع انـ ــاكش مطلـ  ذات پـ

 

 الـــسلام عليـــك كهـــف العاشـــقين 
ــان  ــب زمـ ــك اي قطـ ــسلام عليـ  الـ
 اي ولـــي حـــق، مبـــراّ از غـــرور   

ــا   ره ــقان كبريـــ ــاي عاشـــ  نمـــ
 خواجــة ســر محفــل بــازار عــشق    

 )822-826نامه،  شوق                                         (
حال و روزگار، حرفه، نحوة معيـشت و بـستگان و اعقـاب و حتـي         خلاصه آنكه از    

  .نامه ـ هيچ اطّلاعي به دست نداريم تأليفات ديگر طالبي ـ جز همين زيارت

  مذهب طالبي* 
  . مــذهب رســمي ايــران، در زمــان حيــات طــالبي، مــذهب دوازده امــامي اســت 

هـل سـنتّ، ابـايي      گيري حكومت صفويان در اين امر، تا حدي است كه از كشتار ا              سخت
. از سويي به دلايلي، او مهاجري است كه مدام در سفر به سرزمين عربستان است              . ندارند

اهالي اين خطّه از نظر مذهب، تابع حكومت عثمانيان و پيرو اهل سنّت بودنـد، طبيعـي                 
گيري و تعصب بيش از حد هر دو حكومـت، طـالبي قـادر بـه بيـان                است به دليل سخت   

  .د نيستمذهب واقعي خو
او بـر شخـصيت حـضرت       . توان به مذهب او پي برد       به عبارتي از كلام طالبي نمي     

لَولاك لمَا  «به عنوان انسان كامل و هدف غايي خدا از آفرينش با استناد به              ) ص(محمد  
  :پافشاري بسيار دارد» خلََقت الاَفلاك

 آنكــه لــولاك آمــدش از حــق، خطــاب
 

 شد وجودش رحمت هـر شـيخ و شـاب          
 )132نامه،  شوق                                                 ( 

بـه مـدح خلفـاي      ) ص(او در چندين جاي اين مثنوي پس از نعت رسـول اكـرم              
 در ميـان امامـان   طـالبي . راشدين و سپس ائمة شيعه ـ هر دوازده امام ـ پرداخته است  

دارد و در بزرگداشت ايـن      ) ع(و نيز امام حسين     ) ع(شيعه ارادتي خاص به حضرت علي       
  :براي مثال. دو بزرگوار، بسيار سخن گفته است

 بـــاز حيـــدر، صـــفدر روز وغـــا   
ــأن او     ــدر ش ــتم ان ــت، خ ــد امام  ش
ــي   ــل اتَـ ــاغ هـ ــزار بـ ــبن گلـ  گلـ

 

ــم مـــصطفي، شـــير خـــدا    ابـــن عـ
ــان او  ــق، حجـــت و برهـ ــد از حـ  آمـ
ــا   ــك انِمّـ ــتحقاق ملـ ــاحب اسـ  صـ

 )206-208نامه،  شوق (                                        
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با اين همه در معرفّي مذهب خود به هيچ وجه صراحت نـدارد، او بـا اسـتناد بـه                    
خـطِّ  » ستفُرقَُ امُتي علي ثلاث و سبعين فرقه كلُُّهـم فـي النّـارِ الاّ ملّـه واحِـده                 «حديث  

  :كشد  بطلان به هفتاد و سه فرقة مذهب اسلام مي
ــس   ــه، اي پ ــه فرق ــاد و س ــالِ هفت  رح

ــال  ــد اي رج ــدعت آم ــدثِ، ب ــلُّ مح  كُ
 گفـــت هفتـــاد و دو فرقـــه مـــصطفا
ــات  ــد نج ــه او ياب ــه ك ــك فرق ــر ي  غي

 

ــشر   ــي، خيرالبـ ــول نبـ ــشنو از قـ  بـ
ــلال    ــين ض ــود، ع ــدعت ب ــر ب ــاز ه  ب
ــا     ــا وف ــد، اي ب ــش رون ــه در آت  جمل
ــات   ــر كائن ــوده، فخ ــين فرم ــن چن  اي

 )396-399نامه،  شوق                                 (   

انديشي   ري، او به دليل شرايط زندگي و بحران مذهبي زمان خويش، با مصلحت            با
به كتمان مذهب خويش اصرار ورزيده، اگر شيعه اسـت بـه احتـرام مـذهب آل عثمـان،                   
خلفاي راشدين را مدح و اگر پيرو اهل سـنّت اسـت از بـيم تعـصب صـفويان، حقيقـت                     

 اسـت كـه بـا توجـه بـه محتـواي           نگارنده بر اين بـاور      . مذهب خويش پنهان كرده است    
 .، باور خاص عارفانة گوينده در ايجاد اين ابهام تأثير بسزايي داشته استنامه شوق

  سفرهاي طالبي* 
اي نيامـده، اطّلاعـي دقيـق از محـلّ             در هيچ تذكره   طالبياز آنجا كه شرح حال      

ت ايـن  تنهـا منبـع مـا بـراي شـناخ       . اقامت و سكونت او، حتيّ دليل مهاجرت او نـداريم         
  . استنامه شوقشخصيت همين مثنوي 
نامه او بارها به مكةّ معظمّه مشرفّ شده و چنانچه آمـد پـيش از           طبق ابيات شوق  

  .سرودن اين مثنوي پانزده بار فريضة حج را به جا آورده است
 از مكّه به مدينه و از آنجا به شام و سپس به حلب سفر كرده خـود                  943در سال   

نده و بر سر راه خود توقفّي در قونيه داشته و به زيـارت تربـت مولانـا                  را به ديار روم رسا    
  .الدين نائل آمده است جلال

شده و مورد التفات سليمان قانوني واقع ) استانبول(از قونيه، رهسپار دارالسلطنه 
شود   مشغول مينامه شوقگردد و آنگاه به سرودن   از اين سفر به مكهّ باز ميطالبي. شد

 :ماند ان آن ـ يعني يكسال و شش ماه ـ در اين سرزمين ميو تا پاي
 مدت يك سـال و شـش مـه، اي كـرام           

 

ــام    ــه تم ــن نام ــم اي ــد نظ ــرم ش  در ح
 )4894نامه،  شوق                                                (

سرزمين :  به اين بلاد محرز است     طالبي سفر   نامه  شوقبدين ترتيب با استناد به      
  .ن، مدينه، شام، حلب، بلاد روم، قونيه و استانبولعربستا
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  اطّلاعات و دانش طالبي* 

 را، از نظر تسلطّ به علوم قرآني و مذهبي، علـوم ادبـي و               طالبياطّلاعات و دانش    
  :توان بررسي كرد هاي ديگر مي تسلطّ به زبان

گر  بيـان  نامه  شوق كاربرد زياد تلميح، درج و اقتباس در         :علوم قرآني و مذهبي   
تسلطّ بسيار زياد گويندة آن به مباحث ديني، قـرآن، احاديـث و اخبـار، تـاريخ اسـلام و                    

 از علمـاي بـزرگ علـوم دينـي          طالبيتوان ادعا كرد      اي كه مي    قصص انبيا است؛ به گونه    
  .عصر خويش بوده است

تـوان     ضمن بررسي تأثيرپذيري شاعر از گويندگان پيش از خود مـي           :علوم ادبي 
  . آثار مهم ادبيات عرفاني را مطمح نظر داشته و مطالعه كرده استيطالبگفت كه 

زبان شعر او زباني ساده و بـه دور از تعقيـد و پيچيـدگي اسـت؛ هرچنـد، گـاهي                  
همچون ديگر شعرا و حتيّ مانند مولانا به رعايت اصول قافيه و وزن شعر بي توجه بـوده                  

بهـره از     كند طبعي بي    ي كسي كه ادعا مي    است؛ اما اين موارد بسيار نادر بوده و حتيّ برا         
  :وزن و قافيه دارد، كاملاً طبيعي و قابل اغماض است

ــوافي   ــف از وزن قــ ــودم واقــ  نبــ
 

ــافي     ــشته ص ــوافي، گ ــود از ق ــم ب  دل
 )4558نامه،  شوق(                                                

هدف . گيرد  ال از آنها بهره مي    شناسد اما در حد اعتد      هاي ادبي را مي      آرايه طالبي
  !فروشي شاعرانه او انتقال پيام و مفاهيم است نه فضل

بـا توجـه بـه      .  در نظم، بيش از نثر مهـارت داشـته اسـت           طالبيبايد اذعان كرد    
 نامـه   شـوق هايي كه براي هر بخش نوشـته و مقايـسة آن بـا نظـم                  ها و عنوان    سرلوحه

او در نثر تحت تأثير زبان عربـي        . تر از نثر است     در شعر موفّق   طالبيتوان دريافت كه      مي
  .ها گاه بسيار مشهود است هاي او در سرلوحه است؛ اطناب و سستي كلام در عبارت

يا لااقلّ اين .  از فلسفه و منطق در حد معمول استطالبي اطلاّعات :علوم ديگر
ت از اصـطلاحات    بـه نـدر   . كند و يا شايد تمايلي به طرح مسائل آن ندارد           طور وانمود مي  

  .كند و اين اصطلاحات چندان دور از ذهن و پيچيده نيست فلسفي استفاده مي
هاي ملمع نمايانگر تسلطّ طـالبي بـه           آوردن بيت  :هاي ديگر   مهارت او در زبان   

دهد كـه گوينـده بـه         نشان مي » نامه  شوق«كاربرد اصطلاحات تركي در     . زبان عربي است  
  .اشته استاين زبان هم تا حدي آشنايي د
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  نامه سبب نظم شوق
  :كند  هجري قمري، در مكّه آغاز مي947نامه را در سال  طالبي، نظم شوق

 بـــود در تـــاريخ ظـــي و زي و مـــيم
 در مقــام وحــيِ حــق، شــد فــتح بــاب

 

ــديم     ــر ق ــوج در بح ــن م ــرون اي  زد ب
 ز آنكــه باشــد تــابع وحــي كتــاب    

 )760-761 نامه، شوق                                          (
 را به دليل اشتياقِ بلوقيا، شخصيت اصلي داستان و دليل سفر »نامه شوق«او نام 

  :وي، براي اين منظومه برگزيده است
 نــام ايــن زيبــا عــروس ســرمدي    

 نامـــة عـــشاّق هـــم شـــد مـــشوق
ــت   ــب كبرياسـ ــوق حبيـ ــة شـ  نامـ

 

ــوق   ــبش، ش ــد ز غي ــدي  ش ــة احم  نام
ــم   ــشاّق هـ ــان و دل عـ ــونس جـ  مـ

ــق آن مجت ــت عاشـ ــتسرگذشـ  باسـ
 )764-766نامه،  شوق                                          (

 پس از زيارت مزار مولانـا رؤيـاي عجيبـي           نامه  شوقها پيش از سرودن       اما او ماه  
  :سپارد اي به او مي بيند كه حقّه او حضرت مولانا را در حالت خواب و بيداري مي. بيند مي

ــه ــوالعلا   حقّ ــت آن ب ــه دس  اي دادم ب
 اي در غايــت خــوبي و رنـــگ   حقّــه 

ــاف   ــفاّف و ص ــد در، ش ــورتش مانن  ص
 در ميــــان خــــواب و بيــــداريم داد

 

 جان مجلّـي گـشت از آن لطـف و عطـا            
 جوهرش معلـوم نـي از چـوب و سـنگ          
ــاف   ــديل مط ــو قن ــن، همچ ــود روش  ب
 تــاج عرفــان، ملــك هــشياريم داد   

 )745-748نامه،  شوق                                         (
  :ها دل مشغول تعبير اين رؤيا بود طالبي مدت

 مـــدتي دل شـــد مراقـــب اي جـــواد
 

 تـــا چـــه باشـــد دادن حقّـــه مـــراد 
 )771نامه،  شوق                                                (

او پس از سفر قونيه و نيز ملاقات سـلطان سـليمان در دارالخلافـه بـه مكّـه بـاز                     
  :نمايد نظم اين مثنوي ميگردد و مبادرت به  مي

ــيد  ــولا رس ــضلم از م ــن ف ــرم اي  در ح
 

ــيد     ــا رسـ ــاف مولانـ ــك از الطـ  ليـ
 )769نامه،  شوق                                                (

كشد و شاعر، داستان       بيتي، يك سال و شش ماه طول مي        4941 نامة  شوقنظم  
  :اندرس ق به انجام مي. هـ 949سفر بلوقيا را در سال 

 مدت يك سـال و شـش مـه، اي كـرام           
 

ــام    ــه تم ــن نام ــم اي ــد نظ ــرم ش  در ح
 )4893نامه،  شوق                                                (

  :نكته قابل توجه روحية انتقادپذير شاعر اين منظومه است
ــم   ــدر رق ــود ان ــر ب ــصان گ ــهو و نق  س
ــود   ــي بـ ــق اللّهـ ــل دل را، خلُـ  اهـ

 

ــلاح    ــن اص ــلِ دي ــرم اه ــازند از ك   س
ــي   ــص و ب ــر نق ــاتر ه ــود  س ــي ب  راه

 )4900-4901نامه،  شوق                                     (
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 شعبان سنة خمسين و تـسعمانه       16 در روز چهارشنبه،     نامه  شوقكتابت اين اثر    

  .رسد به پايان مي

  نامه معرفي شوق
فـاعلاتن،  ( بيت و در بحر رمل مـسدس محـذوف          4941 را در    نامه  شوق،  طالبي
هرچنـد در پايـان عـدد ابيـات را          . ، هم وزن مثنوي معنوي سروده است      )فاعلاتن، فاعلن 

  :كند  بيت، ذكر مي5000
ــنج ــسر    پ ــد اي پ ــات باش ــزار ابي  ه

 

 چــون حــواس خمــسه در جــسم بــشر 
 )4911نامه،  شوق                                                (

 شـاهدي بـر ايـن       »گلشن توحيـد  « منظومة   و چنانچه پيش از اين گفتيم وزن      
  :شود نامه با حمد خدا شروع مي شوق. انتخاب تأثيري بسزا داشته است

 حمـــد پـــاك از جـــان پـــاك انبيـــا
 بـــدل بـــاد بـــر آن ذات پـــاك بـــي

 از كـــف خـــاكي، پديـــد آرد شـــهي
 

ــي   ــد ب ــا    حم ــر منته ــه غي ــت ب  غاي
 كو دهد از نحـل و خـون، شـير و عـسل            
 بخـــشد او را ملكـــت شاهنـــشهي  

 )1-3نامه،  شوق                                              (  
بـه  ) ص( پس از حمد خدا و نعت پيامبر و توصيف معراج حضرت محمـد               طالبي

پرداختـه، سـپس مباحـث ذيـل را مطـرح           ) ص(ذكر و مدح چهار يار گزين رسول اكرم         
  :كند مي

ة محمـد مزدقـاني،     توبيخ اهل تعصب، حكايت نوف البكالي، معنـي ابيـات قـصيد           
، غفلـت دل، سـبب نظـم        ...گانة انـساني، حـديث انّ احـدكم يجمـع خلـق               مراحل شش 

نامة مولانـا     ، سفر به مدينه و شام، وصف سالك صمدان محمد ابيوردي، زيارت           نامه  شوق
  .جلال الدين

، »در بيان استعارة زبان ترجمان ني« بيتي با عنوانِ 38آن گاه پس از يك مقدمة       
كند، كه با تفـسير آيـات و احاديـث و          بلوقيا ابن اوشياي بني اسرائيل را، آغاز مي        حكايت
  .هاي ديگر همراه است حكايت

بنابر روايت، بلوقيا يكي از دو تني است كه به محـلّ دفـن جـسد سـليمان نبـي                    
نفر ديگر عفّان، بزرگ قوم يهود در قدس بود كه چون خواست انگشتري سـليمان         . رسيد

طبق روايت بلوقيا پس از اين واقعه بـه         . خارج كند، آتش گرفت و درگذشت     را از دستش    
  .دهد  اين سفر معنوي را، ادامه ميطالبيگردد، اما تخيل  وطن باز مي



 

272 ادبنامه فرهنگ و  پژوهش
 

  نامه سفرنامة روحاني شوق
موضوع سفر به عوالم روحاني و عالم ماوراي طبيعت در فرهنـگ ايـران و اسـلام،                

هاي روحاني كـه در ديـن زرتـشت مطـرح             ن سفرنامه تري  از قديمي . اي كهن دارد    پيشينه
هاي روحاني چون سـفرنامه بايزدبـسطامي،      گرفته تا سفرنامه  » نامه  ارداويراف«شده يعني   

الـدين بردسـيري،      الدين عربي، سفرنامه سنايي غزنوي، سـفرنامه شـمس          سفرنامه محيي 
 سـفرنامه روحـاني      هم يك  نامه  شوقالدين كبري و سفرنامه عطّار موضوع         سفرنامه نجم 

  .است
اي است در توحيد و عرفان، مذهب و اخلاق، به زبـان رمـز و                 ، منظومه نامه  شوق

تمثيل، براي آموزش و تعليم طالبي ضمن بازآفريني ماجراي سـفر بلوقيـا در پـي بيـانِ                  
به عنوان آخرين رسول از ) ص(هدفي مشخص است و آن، تأكيد بر نبوت حضرت محمد  

  .مقاصد صوفيه و اخلاق اسلامي استطرف خدا و تعليم 
خوريم كه غليان هدف تعليمي، اثر را،         ، به ابياتي برمي   نامه  شوقدر ضمنِ مطالعة    

سازد و در عين حال، گاه تخيل رنگ خاصي           بهره مي   از هر گونه ذوق و خيال شاعرانه بي       
  .بخشد به داستان مي

جز تـاريخ انبيـا و       يك دايره المعـارف كوچـك و مـو         نامه  شوقشايد بتوان گفت    
خلفاي راشدين و ائمة اطهار است، آن هم به زبان نظم كه در حاشية داستان بلوقيا آمده                 

نامـه،   نامـه، معـراج   اين كتاب همچنين حاوي مطالب مختلفي است، اعـم از سـاقي    . است
  .مذمت غرور، حرص و غفلت و نيز قصص اسلامي

او همچون معلّمي دلسوز بـه   گاه لحن يك معلّم است؛ نامه شوق در  طالبيلحن  
نـشيند، بـا مخاطـب گفـت و شـنود نـدارد، او را بـه چـالش                     راهنمايي شاگرد خود مـي    

  .كند خواهد، با شگرد خاص خود، به او منتقل مي اندازد؛ مفاهيمي كه مي نمي
ايـن  . در اين كتاب آيات و اخبار، حكمت و عرفـان بـا داسـتان درآميختـه اسـت                 

فراواني تلميحـات   . انگيز دارد   امبران لحني سرد، خشك و ملال     مثنوي در بيان داستان پي    
كنـد، امـا همـين گوينـده، در خلـق             و اشارات، خوانندة تنگ حوصله را دچار مـلال مـي          

  .هاي داستاني و استفاده از رمزها، بسيار ماهرانه از تخيل خود بهره گرفته است صحنه
 در هـر قـسمت،      نامـه  شـوق سفر بلوقيا شامل منازل متعددي است كه گويندة         

او به تناسب ماجرا، با     . بخشي از اطّلاعات ديني و تا حدي عرفاني خود را گنجانيده است           
اي و يا تبيين حديثي ضمن ايجاد تنوع، معـاني خـود را بـا                 آوردن حكايتي يا توضيح آيه    

  .تأكيد بيان كرده است
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در نـوع خـود     خـورد كـه       اي سير آفاق و انفس به چشم مي         در اين منظومه، گونه   

گذرد، بـا پيكـر سـليمان نبـي مواجـه             بلوقيا از سرزمين ماران دوزخي مي     . نظير است   كم
كند، از طعام شاه ماهيان  شود، سوار بر اسب بالدارِ شاهِ پريان از سرزمين آنها عبور مي مي
نامة عطّار بـا فرشـتگان مقـربّ درگـاه خـدا              مصيبت» سالك فكرتِ «خورد و همچون      مي

  .كند ملاقات مي
شود، مـا حمـل       ختم به ذات احديت مي    »نامه  مصيبت«اگر كلام اين فرشتگان در      

گفت و گوي بلوقيا با اين فرشتگان، ضمن اقـرار بـه يگـانگي خـدا، اعتـراف بـه رسـالت                      
  .به عنوان خاتم پيامبران الهي است) ص(حضرت محمد 

قرار  تِ شيفتة بيحالتِ او، حال. پردازد بلوقيا به سفر در جهان طبيعي و معنوي مي
) ص(يار است، او در هر منزل در مواجهه با هر موجودي از شيفتگي زيـارت نبـي اكـرم                    

داند آنها همه بـه    گويا مي . خواهد  گويد و در اين مسير به ندرت از كسي راهنمايي مي            مي
داند، فقط بايد از حصار زمان و مكـان، خلاصـي        او خود راه را مي    . اند و ناتوان    نوعي ناقص 

  .يابد؛ بلوقيا در جبر زمان گرفتار است
جنگ؛ اگر در دام بلايي، بيم و هراسي افتد، بـا             در اين سير و سلوك با كسي نمي       

اي  او با اين ذكر از هـيچ چيـز واهمـه         . يابد  ذكر لا اله الا االله و محمد رسول االله نجات مي          
ة پيـامبري كـه در      مـصمم اسـت و دلباخت ـ     ! بلوقيا عاشق است، اما درمانده نيست     . ندارد

  :رستاخيز هم در انديشة امت خويش و شفاعت آنان است
 بعد از اين، باشد صـراط و هـم حـساب          
ــا از هيبـــت حـــق، در ســـجود  انبيـ

 گفتــه در ســاز آمــده» نفــسي«جملــه 
 غيــــر شــــاه انبيــــاي رحمتــــي
ــود   ــه او ب ــواه جمل ــفاعت خ ــس ش  پ

 

ــاب  ــورات كتــ ــال و ظهــ  وزن اعمــ
ــارالوجود  ــر قهـ ــاهر قهـ ــشته ظـ  گـ

ــن گــ ـ ــده زيـ ــردة راز آمـ  ذر در پـ
 »امتــــي«شــــد نــــواي پــــردة او 

 چــون بــود او، عاقبــت نيكــو بــود    
 )640-644نامه،  شوق                                    (

تواند از جبر زمان و فاصلة        شود كه نمي    بلوقيا در پايان داستان، وقتي مطمئن مي      
خويش و به دامان عـشق      زماني با مراد خود رهايي يابد، به كمك حضرت خضر به وطن             

  .گردد رياي مادر، بازمي ناب و بي
حماسه روحاني و سفر روحاني و      ،افسانهكنيد، آميختگي     چنانچه ملاحظه مي  

  . در اين داستان، فضاي منحصر به فردي را بوجود آورده استپارابل
، انتقال پيام خاص و هدف معـين در         نامه  شوق در نظم    طالبيخلاصه آنكه قصد    

گـذرد، و بـه       ان است؛ به همين دليل از گذرگاه داستان و كوچـة تمثيـل مـي              قالب داست 
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رهرو اگر به خرابات و ميخانـه نيـز راه          «: كوب  به قول دكتر زرين   . جويد  نمادها توسل مي  
 .11»دهد جويد، هشياري و پارسايي خويش را يكسره از دست نمي مي

  مأخذ داستان بلوقيا
  :12آمده است» جمل التّواريخ و القصصم«سفر بلوقيا بدين گونه در كتاب 

اشموئيل و داود را دفينه بـه بيـت المقـدس اسـت، و              «
سليمان را، از پيغامبر ما صلوات االله عليهما روايت است          

اي اندر    كه ديوان و آدميان جمع شدند و در ميان جزيره         
بحر قلزم جاي از سـنگ خـاره برآوردنـد و بكندنـد و              

ند و هرگـز كـسي آنجـا        سليمان همانجا بر تخت بنهاد    
نرسيده است مگر عفان و بلوقيا و عفـان خواسـت كـه             
انگشتري سليمان برون كند، آتش اندر وي افتاد و بلوقيا     
بازگشت و گويند به بيـت المقـدس او را دفـن كردنـد              
پنهان، و روايت پيغامبر صلي االله عليه و سـلمّ درسـت            

 .»باشد

گردد امـا طـالبي بـا         ن به وطن باز مي    بر اساس اين نوشته بلوقيا پس از مرگ عفا        
بـه عبـارتي    . دهـد   استناد به اين ماجرا و با استفاده از تخيل خويش، داستان را ادامه مي             

  .نامه، زادة تخيل طالبي است بقية داستان بلوقيا در شوق

  نامه پردازي در شوق شيوة داستان
كـردن مـضامين   اصولاً تمثيل و حكايت، بهترين وسيله براي محسوس و ملموس     

نامـه، داسـتان سـفر     نامحسوس و پيچيدة عرفاني است؛ از ايـن رو طـالبي نيـز در شـوق              
بـراي او نيـز ـ    . كند براي بيـان مـضامين مـذهبي و عرفـاني     اي مي معنوي بلوقيا را بهانه

پردازان عرفاني پيش از خود ـ محتوا و معنا، اهميتـي بيـشتر از سـاختار      همچون مثنوي
  .پردازي ناديده گرفت توان مهارت او را در داستان ر چند نميداستان دارد، ه

اي است براي انتقـال مفـاهيم         از آنجا كه حكايت سفر بلوقيا براي سراينده وسيله        
نامه نه ساختاري پيچيده دارد و نـه بافـت    عارفانه و زاهدانه، به همين دليل داستان شوق      

م، چه در حـوزة اشـارات، بـه دور از       نامه، چه در بافت و ساخت كلا        شوق. كلامي دشواري 
  .پرداز است فروشي و هنرنمايي بعضي از گويندگان و شاعران مثنوي فضل

 و "13فابـل "اي است تمثيلي كه گوينده بـه خـوبي از فـضاي       داستان بلوقيا، قصه  
اين داسـتان چـون هـر افـسانة     . براي گفتن مضامين اخلاقي بهره برده است "14پارابل"
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در سطح حقيقي قصه، سفر بلوقيـا  . اراي دو سطح حقيقي و مجازي استتمثيلي ديگر، د 

شـود و در سـطح مجـازي،     نقل مـي ) ص(در اشتياق درك محضر مبارك حضرت محمد     
  .15ماية قصه، اشاره به مضامين عرفاني ـ ديني دارد درون

هـاي    در مفهومي كه امروز از آن در نظر داريـم، در داسـتان            » 16ساختار داستان «
در . هاي فرعي و مستقل، چنـدان موضـوعيتي نـدارد           ها و تمثيل    م و بويژه در حكايت    قدي

  .خورد ها به ندرت طرحي پيچيده و يا ابداعي در ساخت، به چشم مي اين داستان
كنـد بـا    طالبي ضمن بيان داستان اصلي ـ حكايت سفر معنوي بلوقيا ـ سعي مي  

ي بپردازد، كه در مسير داستان اتفّـاق        هاي فرعي، به توضيح و تأكيد طالب        آوردن حكايت 
گـاهي  . هاي فرعيِ متناسب با فضاي داستان، موفّق اسـت          در گزينش حكايت  او  . افتد  مي

شـود كـه حكايـت        هاي فرعي، به تناسب، سبب طرح موضوعي، تازه مي          خودِ اين حكايت  
  .گردد بعدي، متناسب اين موضوع جديد مطرح مي

هـاي فرعـي، همچـون ديگـر          و حتـي حكايـت    ساختار اصلي داستان سفر بلوقيـا       
به اين معنا كه در امتداد      . ها در ادبيات كلاسيك، داراي تواليِ طبيعيِ زمان است            داستان

اي بعد از واقعة قبلي و قبل از واقعة بعدي در طـرح داسـتان                 زمان، هر شخصيت يا واقعه    
قبل خـود سرچـشمه     هاي ديگري، كه هر يك از جملة ما         داستان با جمله  . يابد  حضور مي 

  :شود رود و گسترده مي گيرد، به پيش مي مي
  به پادشاهي رسيدن بلوقيا در مصر، پس از مرگ پدرش اوشياي بني اسرائيلي؛ .1
 اي عجيب با قفلي گران؛ بازديد او از خزانة پدر و يافتن صندوقچه .2
 گشودن صندوقچه و يافتن كتابي قديمي در آن؛ .3
 يامبر و آگاهي بر اوصاف كمال محمدي؛مطالعة كتاب و آشنايي با آخرين پ .4
، در پـي مطالعـة كتـاب و آرزوي درك           )ص(شيفتگي بلوقيا بر حـضرت محمـد         .5

 محضر آن حضرت؛
 تصميم بلوقيا به سفر و رخصت خواستن از مادر؛ .6
آغاز سفر بلوقيا با همراهان به قصد ملاقات با عفّان در قدس براي زيارت حضرت              .7

 ؛)ص(محمد 
  بلوقيا در بيابان، از سختي راه و عطش بسيار؛مرگ و هلاك يارانِ .8
 ؛)يمليخا(ملاقات بلوقيا با شاه ماران  .9

 رسيدن بلوقيا به قدس و ملاقات با عفّان؛ .10
 همراه شدن عفّان با بلوقيا به عنوان راهنما؛ .11
 ؛)ع(مواجه شدن آن دو با پيكر سليمان نبي  .12
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شتري حـضرت   بـه قـصد تـصاحب انگ ـ      (خـواهي     مرگ عفّان بر اثر حرص و زياده       .13
 ؛)سليمان

 ن شدن بلوقيا به تنهايي؛لارو .14
رسيدن بلوقيا به درختي كه شيره و روغن آن، آدمي را در برابر خطرات مـصون                  .15

 دارد؛ مي
 گذر بلوقيا از هفت دريا؛ .16
 ؛)صخرائيل(رسيده به سرزمين پريان و ملاقات با شاه پريان  .17
 ؛)اسب بالدار(گذر از سرزمين پريان به كمك اسب شاه پريان  .18
 ؛)نواحائيل(رسيدن به فرشتة موكلّ روز و شب  .19
 ؛)سمحائيل(ملاقات بلوقيا با فرشتة موكلّ باد و آب  .20
 در كوه قاف؛) خرقائيل(ملاقات بلوقيا با فرشتة موكلّ زمين  .21
 گذشتن او از حجاب دريا و آسمان به كمك جبرئيل؛ .22
 هيان؛ملاقات با شاه ماهيان و رفع گرسنگي و تشنگيبلوقيا به كمك شاه ما .23
 ؛)اسرافيل(ملاقات با فرشته موكّل رستاخيز  .24
 ؛)ميكائيل(ملاقات بلوقيا با فرشته موكلّ رزق و روزي  .25
 ؛)جبرئيل(ملاقات بلوقيا با فرشته وحي  .26
 ملاقات بلوقيا با مرغي بهشتي و حضرت خضر؛ .27
 كمك خواستن از خضر براي بازگشت به وطن؛ .28
 بازگشت بلوقيا به وطن؛ .29
 .و حقيقت و بازگويي عجايب سفر بر ايشانارشاد مردم مصر به حق  .30

***  
هـاي   نامـه شـرح كوشـش    شود، داستان اصلي و جامع شـوق   ملاحظه مي چنانچه
مايـه ايـن      بـن ). ص(براي درك محضر نبي اكـرم حـضرت محمـد           ) بلوقيا(سالكي است   

  .»آرزومندي«است و » اشتياق«داستان حديث 
ا باشـد كـه خـود بـر اثـر حـرص و              در اين سفر راهنماي بلوقي    » عفّان«قرار است   

او سفرهاي  . دهد  شود و قهرمان داستان به تنهايي، سفر را ادامه مي           طلبي هلاك مي    زياده
. كنـد  ؛ به عبارتي او، در مراتب مختلف هستي سـير مـي  17رساند تري را به انجام مي     كوتاه

  :كند به طور خلاصه، در پنج قلمرو سفر مي» نامه شوق«سالكِ 
  به قدس براي ديدار عفاّن؛حركت از مصر  .1
 دريا، سرزمين پريان؛ گذشتن از بيابان ماران، هفت .2
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نواحائيل، سمحائيل، خرقائيـل، ميكائيـل، اسـرافيل،        (ملاقات با فرشتگان مقربّ      .3

 ؛)جبرئيل
 ملاقات با مرغي از مرغان بهشتي و حضرت خضر؛ .4
 بـه  )ص(بازگشت به سرزمين خود، مصر، پس از نوميدي از ملاقـات نبـي اكـرم        .5

 .دليل بعد زماني
يك نفر است و آن، بلوقيا ) شخصيت اصلي داستان(در اين داستان فاعال 

و )) ص(ملاقـات بـا نبـي اكـرم     ( مفعول يا هدف و مقصود هم، واحد است     است،
» آرزومندي«بخش حادثة داستان . است» ميل رسيدن به آرزو«فعل داستان نيز 

ايـن حادثـه منجـر بـه        . شترك اسـت  است كه اين بخش در غالب آثار عرفاني م        
ايـن سـفر، غالبـاً بـراي        . شـود   تلاش و كوشش سالكِ آرزومند و طي طريق مـي         

يابي به هدفي اسـت كـه چنـدان هـم متعـارف نيـست و قاعـدتاً نيازمنـد                      دست
اما در كمال تعجب در اين داستان پير و راهنماي راه ـ عفّان ـ خود   . راهنماست

خواهي شده، در نهايت هـلاك        وسوسه حرص و زياده   در اولين مرحلة سفر دچار      
  .گردد مي

سـفر بلوقيـا رنـگ      . شـريعت، طريقـت، حقيقـت     : 18سفر عرفاني سه مرحلـه دارد     
» محـو «رسد، چون آنجا محل  طريقتي ـ شريعتي دارد كه به مرحلة حقيقت نمي 

ب و تواند بيشتر از مقام ملاقات فرشتگان مقرّ در واقع بلوقيا نمي. نشاني است و بي 
كـشد و بـه وطـن بـاز           پيش رود، لذا دست از سـفر مـي        ) ع(ديدار حضرت خضر    

سـير  بازگشت بلوقيا بـه سـرزمين خـود، سـير روايـت داسـتان را بـه                  . گردد  مي
  .كند  تبديل مياي دايره

  :توان دريافت كه پردازي اين اثر عرفاني مي با مطالعة شيوة داستان
  .ذهبي و اخلاقي در قالب داستان استهاي عرفاني، م هدف طالبي، ارائة انديشه -
اي قديمي كـه طـالبي در بازسـازي     روايتي است جديد از قصه » نامه  شوق«داستان   -

 .گيري از تخيل، بيشتر به جنبة تعليمي اثر توجه داشته است آن، ضمن بهره
 .گردد هاي دور و جوامع گذشته بازمي مضمون داستان، قديمي است و به زمان -
كند كه در  داستان ـ بلوقيا ـ را با صفاتي خوب و متعالي معرفي مي  طالبي قهرمان  -

 .آغاز داستان به شخصيتي پويا مبدل شده است
اي و حـوادث غيرطبيعـي در         عوامل متافيزيكي، حيوانات عجيب و غريب و افـسانه         -

 .فضاي داستان نمودي خاص دارد
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 .ئيات، غافل نبوده استگويي گرايش دارد، اما از توصيف جز هرچند گوينده به كليّ -
 .هاي داستان يكسان است لحن كلام همه شخصيت -
 .زاوية ديد داستان، داناي كل است -
 .گوينده كمتر به معرفي جزئيات روحي و دروني قهرمان پرداخته است -
 .پلات داستان ساده و ابتدايي است -
جريـان  غالباً گوينده در آغاز هر بخش با آوردن سـرلوحه و عنـوان، خواننـده را در                 -

 .دهد ادامة داستان قرار مي
بدين معنا كه تكليف قهرمان داستان، در آخر داستان،         . خط سير روايت مدور است     -

 .شود روشن مي
شود و گاه     گاه باعث تنوع فضاي داستان مي     » شيوة بلاغت منبري  «توجه طالبي به     -

لي جـدا   گردد و خواننده را از فـضاي داسـتان اص ـ           با تكرار مضامين باعث ملال مي     
 .سازد مي

هـا   وسواس گوينده به انتقال مضامين عرفاني و اخلاقي منجر به رمزگشايي تمثيـل       -
كند و از كيفيت رمزي بودن        شده است؛ كه اين امر، ساختار قصه را دچار نقص مي          

 .كاهد پذيري آن مي و تأويل

  مناسبات بينامتني
  )بي با گويندگان پيش از خودپردازي طال بررسي تطبيقي ساختار روايي و شيوة داستان(

سنايي غزنوي نخستين شاعري بود كه مضامين عارفانـه را در قالـب حكايـت بـا                 
پـس از او عطّـار از ايـن شـيوه،           . كلامي فاخر و فاضلانه به ميان دربار و اهل فـضل بـرد            

مثنـوي  «منتهي با بياني ساده، بهره جست؛ اين سبك و سياق در كلام مولانا به ويژه در                
  .19به نقطه اوج خود رسيد» معنوي

اي بـراي بيـان مـضامين عارفانـه و زاهدانـه              طالبي نيز داستان و تمثيل را وسيله      
كند او همچون عطّار، تمايلي به اظهار فضل چه در ساخت و بافت كلام، چه در حوزة                   مي

فـان  اي است لبريز از راز و رمز عر         داستان براي او در حكم پيمانه     . اشارات و واژگان ندارد   
و آيات و احاديث اسلامي تا مخاطب را محو و مستِ تعابير عرفاني و مسائل اخلاقي كند                 

  .نه محوِ داستان
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گزيند، داسـتان نـه چنـدان مـشهور           داستاني كه او به عنوان ظرف و پيمانه برمي        

تا راز  » نامه  شوق«شود براي گويندة      اي مي   داستان سفر او بهانه   . بلوقيا، پادشاه مصر است   
  .مز عرفان را با توسل به آيات و احاديث و قصص اسلامي بيان كندو ر

از اينرو  ). ص(براي طالبي، مجالي است براي نعت خدا و رسول اكرم           » نامه  شوق«
گيرد و زاهدانه، و از ايـن         گاه بيش از آن كه صبغة عرفاني داشته باشد، رنگ شريعتي مي           

  .شود هاي سنايي نزديك مي نظر به محتواي مثنوي
، همة قدرت خود را صرف بيان       »حديقة الحقيقه «او در محتوا همچون سنايي در       

سنجي در مباحث ديني و مباني اخلاقي نموده، ولي از نظر جزالت معنـي و                 حكمت نكته 
  .رسد حسن سبك و تمثيلات به مرتبت او نمي

ل اي كوتاه داشته باشيم به اصطلاح رايـج و متـداو            با اين مقدمه لازم است، اشاره     
يا تعامـل و مناسـبات      » بينامتنيت«اصطلاح  . 20»بينامتنيت«در گفتمان ادبي روز، يعني      

بـر ايـن    . شـود   بينامتني، اغلب بر كاربرد آگاهانة متني در خلال متني ديگر اطـلاق مـي             
يافته از متون پيش از خـود و حتّـي خواننـدگان خـود                اساس هر متني برخاسته و شكل     

، 21شود، ميخاييـل بـاختين      وانشي از آثار پيشينيان قلمداد مي     از اينرو هر اثر، بازخ    . است
  .اند  در پيدايش و تبيين اين نظرية ادبي نقش بسزا داشته23 و جوليا كريستوا22روان بارت
هـاي ادبيـات كلاسـيك، تـوالي          همچون آثار عطّار و ديگر داستان     » نامه  شوق«در  

د كـه در امتـداد زمـان، هـر          رو  اي پـيش مـي      زمان رعايت شده است؛ داسـتان بـه گونـه         
اي بعد از واقعة قبلي و پيش از واقعة بعدي در طـرح داسـتان حـضور                   شخصيت يا حادثه  

  .يابد مي
ها و وقايع به ترتيب بر حسب گذر زمان وارد صحنه شده، تابع وحـدت                 شخصيت

  .هستند) موضوع ـ زمان و مكان(گانه  سه
رهاي معنـوي و روحـاني صـدق        هاي عرفـاني و سـف       فرمول زير براي اكثر داستان    

  :24كند مي
  .سالك طالب رسيدن به حق است .1
 .كند سالك به رهبري پير، به سوي حق، سفر مي .٢
 .رسد  رسد يا نمي سالك به حق مي .٣

  :اين ترتيب در داستان سفر بلوقيا چنين است
  .است) ص(سالك طالب درك محضر پيامبر اسلام  .1
 .دشو سالك براي نيل به اين آرزو راهي سفر مي .٢
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دسـت از سـفر     ) ص(سالك با دريافت فاصلة زماني خود تا ظهور نبـي اكـرم              .٣
 .گردد كشد و باز مي مي

 .هاي عرفاني را ترسيم كرد توان ساختار هر يك از مثنوي با همين سه جمله، مي
و نيز ) نامه ـ منطق الطير نامه ـ الهي مصيبت(ماية تكوين سه مثنوي عطّار 

  .»آرزومندي«است و داستان » اشتياق«ث طالبي، همگي حدي» نامة شوق«
منطق «از نظر ساختار، شباهت زيادي به دو اثر عطّار نيشابوري ـ » نامه شوق«

هاي  اين اثر شامل يك داستان جامع است كه به داستان. ـ دارد» نامه مصيبت«و » الطّير
  .كوتاه مزيّن شده است

ي آرزوي زيارت جمال بلوقيا است كه در پ» نامه شوق«قهرمان اصلي داستان 
شود؛ سفري عرفاني و تمثيلي، همچون سالك داستان  احمدي راهي سفر مي

كند و همچون مرغان در  عطّار كه در پي درك حقيقت، طي طريق مي» نامة مصيبت«
ساختار داستان . كند كه براي ملاقات سيمرغ، رنج سفر بر خود هموار مي» منطق الطّير«

عطّار مبتني بر سفر » الطّير منطق«و » نامه مصيبت«چون هم» نامه شوق«بلوقيا در 
  .25عرفاني و روحاني است و رنگ طريقتي دارد

هايش، براي توضيح  ، همانند شيوة عطّار در مثنوي»نامه شوق«هاي فرعيِ  حكايت
و تأكيد مطالبي است كه در طرح داستان اصلي آمده؛ گزينش هنرمندانه طالبي در خور 

هاي فرعي و اشارات و تلميحاتي كه برگزيده با فضاي داستان،  تحكاي. توجه است
كند و براي مشورت نزد  براي مثال آنجا كه بلوقيا عزم سفر مي. تناسب بسيار خوبي دارد

خواهد، طالبي ضمن بيان جايگاه و مقام ويژه مادر در دين  مادر رفته، و از او اذن سفر مي
حكايت علقمه را » الجنَّه تحت اقدامِ الاُمهات «:مبين اسلام، با استناد به حديث نبوي

آورد كه چطور به دليل رنجش خاطر مادر، در حال نزع، دچار عذاب شده بود، آن گاه  مي
، به »گرفتاران عصيان خدا و رسول و گرفتاري عاق والدين«اي در باب  پس از موعظه

  .پردازد ادامة داستان بلوقيا مي
اختن به جزئيات و حوادث فرعي، بسياري از طالبي همچون مولوي، با پرد

كند تا با بازسازي ماوقع در ذهنش،  ابهامات مخاطب را برطرف نموده، به او كمك مي
هاي مثنوي از ساختار داستاني  تر ببيند و باور كند، هرچند حكايت داستان را واقعي

  .تري برخوردار است تر و منسجم مطلوب
ا حدي مانند زبان عطّار و مولوي، با زبان و زبان طالبي در تعريف داستان، ت

انديشه عوام درآميخته، اما در بيان مفاهيم عرفاني و مذهبي، غلبة زهد و حكمت از او، 
سخنوري همچون حكيم سنايي غزنوي ساخته است به همين دليل عاطفه و شورانگيزي 
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طالبي سخنان » امةن شوق«ما در . كلام طالبي، مانند سنايي، چندان در خور توجه نيست

. كنيم بينيم، ولي حالات عاشقانه را در شعر او حس نمي مبتني بر احوال عاشقانه را مي
آنكه خود ـ  كلام او گزارش گونه است؛ چون گزارشِ ناظري از يك حادثه يا حالتي، بي

  .راوي ـ چندان درگير يا واجد آن حادثه باشد
 احاديث، سخنان مشايخ صوفيه، حجم زياد تلميحات، اشارات داستاني، آيات و

هاي فرعي، حتيّ تصاوير شعري مأخوذ  هاي اصلي و داستان مايه حكايت مضامين و درون
ها و باورهاي اخذ شده از ادبيات شفاهي، همه و  المثل از ادبيات فارسي و عربي، ضرب

  .است» نامه شوق«همه حاكي از وجود تعاملات چشمگير بينامتني در مثنوي 
هاي عارفانة پيش از خود،  با مثنوي» نامه شوق« كه مناسبات بينامتني خلاصه آن

و نيز جنبة ) تعليمي(و هدف ) عرفاني(نه تنها از نظر صوري كه از نظر محتوا 
طالبي در پي انتقال معارف مذهبي و عرفاني، همچون . پردازي قابل بررسي است داستان

ـ كه خاص » بلاغت منبري«ده، به شيوة عطّار يك داستان جامع و اصلي را مبنا قرار دا
هاي فرعي و اشارات  ها، حكايت سنايي و عطّار و مخصوصاً مولوي است ـ از تمثيل

هاي شرعي بيشترين  او در ذكر مسائل ديني و ديدگاه. مذهبي بهره بسيار برده است
طّار الهام تأثير را از كلام زاهدانة سنايي گرفته در تمثيل و التفات از بيان مولوي و ع

  :خلاصه آن كه. بسيار گرفته است
را براي بيان مضامين عارفانه برگزيده » تمثيل« طالبي همچون پيشينيان خود، زبان -1

  .است
» شيوة بلاغت منبري« گوينده تحت تأثير مثنوي مولانا، توجه خاصي به كاربرد -2

 .داشته است

لانا به ساختار هنرمندانه داستان  طالبي در پي انتقال معاني عرفاني، كمتر از مو-3
 .تفاوت نبوده است پرداخته، هر چند نسبت به آن، چندان هم بي

بسامد بالايي ندارد، » نامه شوق«ها در   پرداختن به جزئيات حوادث و رفتار شخصيت-4
اين خصيصه كاملاً مشهود است » مثنوي معنوي«و نيز » الطيّر منطق«حال آن كه در 

 .آيد اصلا به چشم نمي» يقهالحد حديقة«در 

سنايي حالتي تحكّمي » الحديقه حديقة«نامه غالباً مانند  در شوق» مكالمه و گفتگو «-5
 .كند  هاي عطّار، خواننده را دچار چالش نمي و سروده» مثنوي مولوي«دارد و همچون 

جز در مقام موعظه و طرح مسائل ديني، همچون لحن » نامه شوق«لحن روايت در 
ي و عطّار، صميمانه است؛ اما لحن طالبي در مقام موعظه بيشتر متأثر از كلام مولو

 .سنايي غزنوي است
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تحت تأثير سخنوران ديگر همچون سنايي » نامه شوق«هرچند طالبي در نظم 
اي هوشمند،  با اين همه، خود بسان خواننده. غزنوي، عطّار نيشابوري و مولوي بوده است

تر خوانده، خوانش جديدي  هايي كه بيش  و معارف ديني و گزارهبا تكيه بر متون، دانش
  .دهد كه حائز اهميت است را ارائه مي
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  ها نوشت  پي
نامه را براي كتابخانة ملي      ميلادي قصد خريد نسخة خطي شوق      1972مردي آلماني در سال     . 1

ب نسخه، اجـازه    سبحاني پيش از خريد ايشان، از صاح      . آقاي دكتر توفيق ه ـ  . آلمان داشته است  
دربـاره ايـن    «: نويـسند   استاد سبحاني در اين بـاره مـي       . گيرد تا تصويري از نسخه تهيه كند        مي

آنكـه اطـلاع جـامعي        نسخه، به بزرگترين نسخه شناسان ايران، اروپا و تركيه مراجعـه شـد، بـي              
دربـارة   مراجعـه كـردم و       عبدالباقي گولپينـارلي  استاد  ابتدا در تركيه به مرحوم      . بدست آورم 

اسـتاد  كتاب و مؤلف آن از آن مرحـوم اطلاعـاتي خواسـتم، سـپس بـا مرحـوم عـدنان ارزي و                       
جعفـر  پس از بازگشت به ايـران بـا مرحـوم           .  سؤال خود را در ميان گذاشتم      تحسين يازيجي 

 دربارة كتاب و مؤلف صحبت كردم، متأسـفانه         دانش پژوه  محمد تقي  واستاد   سلطان القرائي 
  تـصوير ايـن    ) 376، ص   يادنامـه شـهيدي   سبحاني، دكتر توفيق،    . رك. (مدايي بدست نيا  پرد

از سـرانجام اصـل نـسخه،       . نسخه، در همان سال توسط آقاي دكتر سبحاني به ايران آورده شـد            
نگارنده به بخش نسخ خطـي كتابخانـه مجلـس، كتابخانـة ملـي،              . هيچ اطلاعي در دست نيست    

ران و كتابخانه ملك مراجعه كرد، با كتابخانه آنكارا ـ  كتابخانه آستان قدس، كتابخانه دانشگاه ته
هاي ذيل مراجعه كرد، اما  ها، از جمله كتاب خانم مژگان جونبور ـ تماس گرفت و به انواع تذكره 

  .متأسفانه اطلاعي از نسخه اصلي ياد نسخة ديگر يا اثري ديگر از طالبي به دست نيامد
  . ش1340جان، تبريز، ، شركت چاپ كتاب آذربايفرهنگ سخنورانـ 

اصغر حكمت، كتابفروشـي منـوچهري،        ، به اهتمام علي   مجالس  النفائيس  ـ نوايي، اميرعليشير،    
  . ش1363

، به اهتمام مرحـوم عبدالحـسين نـوايي، تهـران، انتـشارات             مأثر رحيمي ـ نهاوندي، عبدالباقي،    
  . ش1381انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 

  . م1990، دارالفكر، بيروت، اسامي الكتب و الفنونكشف الظنون عن ـ حاجي خليفه، 
 ج، چـاپ اول، انتـشارات وزارت و         2،  هاي خطي فارسـي     فهرست وارة كتاب  منزوي، احمـد،    

  . ش1374فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
  . م1988، داراحيا، بيروت، معجم الادباءـ ياقوت حموي، 

  .تا وم، تهران، بي، كتابفروشي خيام، چاپ سريحانة الادبـ مدرس، محمدعلي، 
  .ش1350-1355، تهران، هاي چاپي فارسي فهرست كتابـ خان بابا مشار، 

، دانـشگاه تهـران،     هاي كتابخانة مركـزي     ميكروفيلمپژوه، مرحوممحمدتقي، فهرست      ـ دانش 
  . ش1348

 1382، تصحيح ادوارد براون، اسـاطير، چـاپ اول، تهـران،       تذكرة الشعرا ـ دولتشاه سمرقندي،    
  .ش
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 ج، تصحيح مرحـوم  2، آذر آتشكدةفعلي بيگ بن آقا خان بيگدلي شاملو متخلص به آذر،           ـ لط 
  .ق. هـ1336دكتر حسن سادات ناصري، انتشارات اميركبير، تهران 

، به كوشـش دكتـر مظـاهر مـصفا، انتـشارات اميركبيـر،              مجمع الفصحاء هدايت، رضاقلي خان،    
  . ش1382تهران، 

جـشن نامـه اسـتاد دكتـر سـيدجعفر          (،  نامـه شـهيدي   يق،  سبحاني، دكتر توف  . هـ.نيز رك . 2
  .366، )شهيدي

  .است» شوق نامه«ها نمايانگر شمارة بيت مثنوي  شماره. 3
  . بيانگر عنوان و سرلوحة هر بخش است■نشان . 4
  .نگارنده براي تهية مطالب اين بخش، از مĤخذ ذيل بهره برده است. 5
  . ش1316، ترجمة رشيد ياسمي، تهران، 4اون، ج ، پرفسور ادوارد برتاريخ ادبيات ايرانـ 
، بخـش اول، انتـشارات فـردوس، تهـران،          5االله صـفا، ج       ، دكتر ذبـيح   تاريخ ادبيات در ايران   ـ  

  . ش1371
، به كوشش محمد ذبير سـياقي، كتابخانـه خيـام،           4، غياث الدين خواندمير، ج      حبيب السير ـ  

  . ش1353تهران، 
نـا، تهـران،    ي لين پول، ترجمـه عبـاس اقبـالي آشـتياني، بـي     ، استانلطبقات سلاطين اسلامـ  

1312.  
  ).اي ناشناخته در عهد صفوي از نويسنده (عالم آراي صفويـ 
  . ش1350نا، تهران،  ، اسكندر بيك منشي، بيعالم آراي عباسيـ 
  :هاي زير مراجعه كرده است نگارنده در اين باره به تذكره. 6

آقاخان بيگدلي شاملو، متخلص بـه آذر، تـصحيح دكتـر حـسن             ـ آتشكده آذر، لطفعلي بيگ بن       
  . ق1336سادات ناصري، انتشارات اميركبير، تهران 

ـ تذكرة الشعراي سمرقندي، دولتـشاه سـمرقندي، تـصحيح ادوارد بـراون، اسـاطير، چـاپ اول                  
  .1382تهران، 

  .تا ـ ريحانه الادب، محمدعلي مدرس، كتاب فروشي خيام، چاپ سوم، تهران، بي
ـ كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون، مصطفي بن عبداالله الشهير به حاجي خليفه و كاتب                 

  . م1943چلپي، مطبعه معارف، استانبول، 
ـ مأثر رحيمي، عبدالباقي نهاوندي، تصحيح دكتر عبدالحسين نوايي، دانشگاه تهران، چـاپ اول،              

  .1381تهران 
كوشش محمد دبير سياقي، كتاب فروشي خيام، تهران        الدين خواندمير، به      ـ حبيب السير، غياث   

  . ش1353
ـ هديه العارفين اسماءالمؤمنين و آثارالمصنفين، اسماعيل پاشـا بغـدادي، چـاپ افـست، كتـاب          

  .1387فروشي اسلاميه و جعفري، تهران، 
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  . م1988ـ معجم الادباء، ياقوت بن عبداالله حموي، دار احيا، بيروت، 

  . ش1382 خان هدايت، به كوشش دكتر مظاهر مصفا، اميركبير، ـ مجمع الفصحا، رضاقلي
  .618، 1تاريخ نظرم و نثر، سعيد نفيسي، ج . 7
  .376، هاي فارسي منظومهخزانه دارلو، محمدعلي، . 8
  .361، )جشن نامه استاد دكتر سيدجعفر شهيدي(، نامه شهيديسبحاني، دكتر توفيق، . هـ. 9

از مقدمه استاد ارجمند دكتر محمدرضـا شـفيعي كـدكني بـر     نگارنده در تدوين اين بخش   . 10
-38،  مصيبت نامـه  عطار نيشابوري، فريدالدين،    . رك(نامه عطار بهره بسيار برده است         مصيبت

37.(  
  .34، اي در غزنه شوريدهزرين كوب؛ عبدالحسين، . 11
  .435مجمل التواريخ و القصص، تصحيح ملك ا لشعراء بهار، . 12
 آنجاست كه جانوران، نماينـده يـا ممثـل آدمياننـد و مثـل آدميـان عمـل                   (fable)» فابل«. 13
حكـايتي  » فابل«) 272شميسا، دكتر سيروس، انواع ادبي، ص       . رك(گويند    كنند و سخن مي     مي

هـا و خـدايان نيـز ممكـن           جان، انسان   ها اغلب حيوانند؛ اما اشياي بي       اخلاقي است كه شخصيت   
هـاي رمـزي در ادب        رمز و داسـتان   نامداريان، دكتر تقي،    پور. رك(است در آن ظاهر گردد      

  ).115، فارسي
 به امري معقـول اسـت كـه بـه           مشبه.  مبتي بر تشبيه است    (parable)» پارابل«ساختمان  . 14

نكتـه يـا    ) 272، ص   انواع ادبـي  شميسا، دكتر سيروس،      . رك(شود    امري محسوب تشبيه مي   
قـرار  » فابـل «تـر از      در سـطحي بـالاتر و متعـالي       شـود     مطرح مي » پارابل«درس اخلاقي كه در     

  ).115، هاي رمزي رمز و داستانپورنامداريان، دكتر تقي، . رك(گيرد  مي
  .82-91، ادبيات داستانيميرصادقي، جمال، . 15
نگارنده در تنظيم اين عنوان از . ضحـ. (207، ص ديدار با سيمرغپورنامداريان، دكتر تقي، . 16

  ).يار گرفته استكتاب مذكور بهره بس
  ).210پورنامداريان، دكتر تقي، ديدار با سيمرغ، . رك(عطار » نامه مصيب«همچون داستان . 17
  .401فروزانفر، استاد بديع الزمان، شرح احوال و نقد تحليل آثار شيخ عطار نيشابوري، . 18
  .205، ديدار با سيمرغپورنامداريان، دكتر تقي، . 19
  .211، ديدر با سيمرغ تقي، پورنامداريان، دكتر. 20
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